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 امامت   به الله عليه، ۀُدقوقى، رحم  رفتنِ پيش

                     سبو  تن  وجودِ  و  است  آب  فهم

                       ژرف   است  سوراخ   پنج   را   سبو  اين 

                       «مكُأبصارَ  ۀًغضََّ  واضُّغُ»  أمرِ(  160)

                     د رَبَ  را  فهمت   قط  نُ  دهانت  از

                        ديگرت   هاى سوراخ   چنينهم 

 كنى  بيرون  را  آب   دريا  ز  گر
 

                    را   حال  بگويم   نه   ار  ،است  گهبي

                      شتاب   از  كرديم   آغاز   هاهقصّ(  165)
 

 او   از  آب  ريزد   ،بشكست  سبو  چون 

 برف   نه  ، خود  دمانَ  آب   نه  او  اندر 

 م سُ  تو  هادى نن   راست  ،شنيدى  هم

 د ورَخُ  را   فهمت  ، است  ريگ   چون  گوش

 رت ضمَمُ  فهمِ   آبِ  دكشانَمى

 كنى   هامون  را  بحر  آن  ،عوضبى
 

 را   ابدال  و  ،را  عواضاَ  لِدخَمَ

 كتاب   اين  درونِ  صخلَمَ  بى  دمان 
 

 ****** 

چرخد،  ه آسيا بدون آب نمیگونه كبه نظر سعدی دخل مانند آب روان و خرج مانند آسيای گردان است. همان

 : خرج هم بدون دخل معنی ندارد

بی پارسازاده » نعمت  تَاى را  از  مُ  مّانعَ  ۀكرَكران  و  افتاد. فسق و فجور آغاز كرد  پيشه گرفت.  بدست  بذّرى 

دخل   !اى فرزند » :نصيحتش گفتمه كه نخورد. بارى ب مسكرى معاصى منكرى كه نكرد و  الجمله نماند از سايرفى

 :ست و عيش آسياى گردان، يعنى خرج فراوان كردن مسلّم كسى را باشد كه دخل معيّن داردا آب روان

 تر كن چو دخلت نيست، خرج آهسته

نبارد كوهستان  به  باران                       اگر 
 

می   سرودی:كه  ملاحان   گويند 

خشک گردد  دجله  سالی   رودی به 
 

. پسر از  «كه چون نعمت سپرى شود، سختى برى و پشيمانى خورى  ؛لعب بگذار  و  عقل و ادب پيش گير و لهو

تشويش محنت  ه  راحت عاجل ب»   :اين سخن در گوش نياورد و بر قول من اعتراض كرد و گفت  ،نوش  و  لذّت ناى 

و عقد فتوّت بسته و     فكيف مرا كه در صدر مروتّ نشسته باشم.  ى خردمند استا آجل منغّص كردن، خلاف ر

ترك ،  كندگرم من در آهن سرد او اثر نمی    پذيرد و دم ديدم كه نصيحت نمی   .«. ..عوام افتاده  نعام در افواهِ ر اِذك

اند: بلّغ ما عليک فان لم يقبلوا، ما  و روى از مصاحبت بگردانيدم و قول حكما كار بستم كه گفته  گرفتم مناصحت
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دوخت  م برمی ه   پاره بهكه پاره ؛  صورت بديدمه  ب  ،من بود از نكبت حالشۀ  تا پس از مدّتى آنچه انديش...    عليک

ملامت  ه  ب  درويش   ت نديدم در چنان حالى ريشِهم برآمد و مروّه  اندوخت. دلم از ضعف حالش ب لقمه همى و لقمه

 :پس با دل خود گفتم  ؛خراشيدن و نمک پاشيدن

مستى  پايان  در  سفله   حريف 

برفشاند  بهاران  اندر   درخت 
 

تنگ   روز  ز   دستینينديشد 

بى  لاجرم  ماندزمستان   «.برگ 
 

 (163 - 165، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

 ****** 

 : شودبه نظر مولانا هم اگر از دريای بزرگ آب برداريم و آبی وارد دريا نشود، به زودی آب آن تمام می 

 كنى  بيرون  را   آب  دريا   ز  گر
 

 كنى   هامون   را  بحر  آن   ،عوض  بى 
 

 (2104/ 3، د مثنوی)

 ****** 

ايم، نشود، سرانجام آن كوه  های يک كوه برداريم و چيزی جايگزين آنچه كه برداشته ها و خاك سنگ اگر از  

 شود، حتی اگر بلندترين و بزرگترين كوه دنيا باشد:تمام می

                     جاى  به   هى نن   و   تانىبس   ه كُ  ز   گر
 

 پاى   ز   دادن  زآن  كوه   اندرآيد  
 

 (126/ 3، د مثنوی)

 ****** 

 :توان بخشندگی پيشه كردبدون كسب درآمد نمی 

              ! بكن  كسبى  پس  ،است  گفته  «أَن فِقوا»

              او   قلطمُ  را  «أَن فِقوا»   آورد  گرچه
 

 ن كهُ  لِخ دَ  بى  ج ر خَ  دوَب نَ  كهن آز 

 «! قوافِان   م  ثُ  ،بواسِك »إ  كه  بخوان  تو
 

 (579 - 580/ 5، د مثنوی)
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 ****** 

 :روندهای زندگی از بين می انداز و بخشندگی و بسياری از زيبايی پس سود و اگر دخل بيشتر از خرج نباشد، 

              غيب   ز  جمله   هاميوه  و  هاخلدَ

              كنى   خرجى  اگر  خلدَ  محلِّ  در

              كشتزار   در  را  دخل   اغلب  ركتُ

              اندكى   زآن  دخورَ  ،دكارَ  بيشتر

              دست  ركتُ  شتنكِ  به  دبيفشانَ  نآز

              نان   ز  افزايد  آنچه  هم  كفشگر

              اند بوده  اينها  دخلم  صولِاُ  كه

              م رَلاجَ  ،ستشآمده   آنجا  از  دخل
 

 ريب   و  خمينتَ  بى  ستا  فرستاده  حق 

 زنى   بر   سودى  ،است  سود  درگهِ

 مار ثِ  اصلِ  است   وى  كه  ؛دبازكارَ

 شكى   بروييدن  در   ندارد  كه

 است   شده  حاصل  زمين   زآن  هم  شغله   نآك

 ، تيانخ سَ  و  ديماَ  و  چرم  درَخَمى

 بند   رزق  گشايدمى   اينها  ز ا  هم

 م رَكَ  و  داد  كندمى   آنجا  در   هم
 

 (1483 - 1488/ 5، د مثنوی)

 ****** 

 آورد: های روزانه پديد می ای برای خرج يه شود و ماشب گنج رحمت است؛ زيراكه باعث تمديد قوا می 

                        آز   ز  قانل خَ  همه  ،شب  نبودى  گر

                      اندوختن   سود   حرصِ  وز   ، سوَهَ  از 

                      رحمتى   گنجِ  چو   آيد  پديد  شب
 

 اهتزاز   ز  سوختندى  را  خويشتن  

 سوختن   را   بدن  دادى   كسى  هر

 ساعتى   يک  خود  حرص  از  رهند  تا
 

 (3731 - 3733/ 3، د مثنوی)

 ****** 

به تمديد قوای آن در زمستان وابسته است؛ بنابراين زمستان و تابستان مكمل های طبيعت در تابستان  بخشندگی

 :ديگرنديک 
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                     دى بُ  تابستان  فصلِ  هماره  گر

                      ن بُ  و  بيخ   از   سوختى  را  شتبَنمَ

                         است   قفِشمُ   ،ىدِ   آن  است   روى ش رُتُ  گر
 

 شدى   بستان  در  خورشيد  سوزشِ 

 نكهُ  آن  نگشتى  تازه  دگر  كه

 است   قرِح مُ  اامّ  ،است  خندان  صيف
 

 (3736 - 3738/ 3، د مثنوی)

 ****** 

شود؟ مولانا  چرا نيكی در وجود ما انباشته نمیهايی كه مدام بايد از خود بپرسيم همين است:  كی از پرسش ي

 : اين پرسش را چنين مطرح كرده است

 ماست   انبار  در   دزد   موشی  نه  گر

 چرا   روزه  هر  دقِصِ  ريزهريزه 
 

 ؟كجاست  ساله  چل  اعمالِ  گندمِ 

 ؟ما  انبارِ  ينا   در  يدآنمی   جمع
 

 (382 - 383/ 1، د مثنوی)

   ****** 

 : دهيمكنيم و آن را از دست می ما از راهِ حواس، فهم خود را خرج می 

                     سبو  تن  وجودِ   و  است  آب  فهم

                       ژرف   است  سوراخ   پنج   را   سبو  اين 

                      «أبصارَكُمۀً  غضََّ  غضُُّوا»  أمرِ

                     د رَبَ  را  فهمت   قط  نُ  دهانت  از

                       ديگرت   هاى سوراخ   چنينهم 

 كنى  بيرون  را  آب   دريا  ز  گر
 

 او   از   آب  ريزد   ،بشكست  سبو   چون 

 برف   نه  ،خود  دمانَ  آب  نه  او  اندر

 م سُ  تو  هادىنن    راست  ،شنيدى  هم

 د ورَخُ  را  فهمت  ،است  ريگ   چون  گوش

 رتضمَمُ  فهمِ   آبِ  دكشانَمى

 كنى   هامون  را   بحر  آن   ، عوض  بى
 

 (2099 - 2104/ 3، د مثنوی)

 ****** 

 قرآن كريم: 
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  مردان   «؛ يعنی»بهيَحفَظوا فُروجهَُم  ذلِکَ أزكَى لَهُم  إن  اللّهَ خبَيرٌ بِما يصَنَعونَ  قُل  لِل مؤمنينَ يَغُضّوا منِ  أبصارهِِم و»

كنند آگاه   مى  آنچه  به  خدا  زيرا  است  تر  پاكيزه  آنان  براى  اين  كه  ورزند  پاكدامنى  و  نهند  فرو  ديده  بگو  ايمان  با

 «.است

   (30سورۀ نور، آيۀ ) 

 ****** 

 :شود نيروی يادگيری انسان كاهش پيدا كندتفرقۀ روانی باعث می 

                      ! م هَت مُ  اى  ،است  ريزه   عقلت  زرِّ

                      م هِمُ  صد  بر  شده  قسمت  تو  عقلِ

                     عشق   به  را   اجزا  كرد  بايد  جمع

                        اشتباه   ز  گردى   جمع  چون  ،جوجوى

                       خام  تو  افزون   شوى  مثقالى  ز  ور

                       شاه  القاب  هم  و  نام  هم   او  بر  پس

                     آب   هم  ،نان  هم  بود  معشوقت  كه  تا

                       است  رحمت جماعت ،را  خود كن جمع

                       است   باورى  براى  از  گفتن  نكهآز

                      فلک   وِش حَ   بر   گشته  قسمت  جانِ

                        وت بُثُ  را  او   دهد  ه بِ  خموشى  پس
 

 ؟ مهَنَ  چون  هسكّ  رِ ه مُ  راضهقُ  بر 

 م رِ  و  مّطِ   و  آرزو  هزاران  بر

 دمشق   و  سمرقند  چون  خوش  شوى  تا

 پادشاه   ۀسكّ  تو   بر  زد   توان   پس

 جام   ينهرّ زَ  يكى   شه   سازد  تو  از 

 ! خواهوصل  اى  ،صورتش  هم  و  باشد

 شراب   و  قل نُ  و  شاهد   و  چراغ   هم

 هست   آنچه  گفتن  تو  با  توانم  تا

 است   رىبَ  حق  باورىِّ  از  ركشِ  جانِ

 ك رَتَش مُ  سودا  شصت  ميانِ  در

 سكوت   آمد  احمقان  جوابِ  پس
 

 (3287 - 3297/ 4، د مثنوی)

 ****** 

 : تواند ناشی از نفاق باشدتفرقۀ روانی می 

از    خيزد   نفاق پركندگی 
 

از     خيزد   اتفاقپيروزی 
 

 (702، چاپ فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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 ****** 

انسان  كه محبوبيت به دست بياورند و ديگران را پيرامون خود جمع كنند، خود را از  ها برای اين بسياری از 

 كنند:حقيقت و معرفت تهی می 

              ترى شخامُ  شب  ز  معنى  در  كه  اى

              تو  بهرِ  پيشت  بجنبانند  سر

              نىسَ  و  ر ب حَ  را  غير  مر  كنى  تا

              لاغ   به  را   آبت   كه  يعنى   «أنصِتوا»
 

 ؟مشترى  جويى   چند  را  خود  گفتِ 

 ...   تو  دهرِ  ايشان  سوداى  در  رفت

 ...   كنىمى  خالى   و   بدخو  را  خويش 

 باغ  است  خشکلب   كه  كن!  كم  تلف  ،هين
 

 (3190 - 3196/ 5، د مثنوی)

  ****** 

 داند: نين كسانی را كفر مطلق می مولانا گذشتن از خود برای شكار كردن چ

              غير   صيدِ  براى  كردن   فدا  جان

              ! طوطيان  پيش   قند  چون   مشو   هين

              خطاب   در   شادباشى  براى  يا

              شكست  اين   براى  كشتى  رضِخَ  پس

              نىسَ  آمد  آن  بهرِ  «رىخ فَ  رُق فَ»

              نهند   زآن  خرابى   در   را   هاگنج 

              ! زينگُ  خلوت  ،رو  ،دن كَ  ندانى   رپَ

 خوار لقمه  هم  ،اىلقمه   هم  تو  كهن آز
 

 خير   ز   نوميدى   و  دان   قلَط مُ  رِف كُ 

 زيان   از  ايمن   شو  ،شو  رى ه زَ   بلكه

 ! لابكِ  پيشِ  كن  ردارمُ  چون  خويش

 ست بازرَ  غاصب  ز  كشتى  آن  كه  تا

 نى غَ  در  گريزم   اعان مّطَ  ز   تا

 وارهند   ران م عُ  اهلِ  صِر حِ  ز  تا

 اين   و  آن   خرجِ   جمله   نگردى   تا

 ! دار  هوش  ،جان  اى  ،أكولىمَ  و  لآكِ
 

 (711 - 717/ 5، د مثنوی)

 ****** 

شود و شخص در نهايت  سخت می   نشانۀ از بين رفتنِ فهم اين است كه انجام دادن كارهای نيكو برای انسان

 :دهدحالی كارهای نيكو را انجام می كسالت و بی
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شناس كشتيبان  و  نوح  را  ولى                !هر 

نَ اژدرهاى  و  شير  از  گريز   ر             كم 

تَ مى در  روزگارت   ند             رَبَلاقى 

خرِ خيالِ  چون  يكى               تشنه   هر 

تو  ش نَ از  كرد  وُ  خيالِف   شات             آن 

نشانِ غُ  فِ ش نَ  پس  اندر   صون             آب 

شاخِحُ  ضوِعُ بُ تَ  ر  تازه   د             وَر 

سَ خواهىپَگر  كردنش               ،د   توانى 

ناشِ آن  شد  نَچون  ز   ود             خَ  بيخِ  فِش ف 

بخوان »پس  كُسق:  نُ  «ىالَامُوا   بى             از 
 

شناس  صحبتِ  طوفان  را  خلق   !اين 

كُ  خويشان  ز  و  آشنايان  حَز   ! ر ذَن 

غايبى  مىيادهاشان   ند رَچَات 

قِ  شربت  فِاز  را  فكر   كى مَتن 

بحرُ  از  دارى  كه   ياتحَال   شبنمى 

بُ مى وَآن  كآن  رُد  در   كون نجنبد 

سومى هر  مى   ، كشى   شودكشيده 

گردنش  چنبر  كرد  توانى   هم 

م امرش  كه  سويى  آن   دشَكَىنآيد 

طِ بيخش  از  شاخ  نيابد   بى چون 
 

 (2225 - 2234/ 6، د مثنوی)

 ****** 

 كند:می های درونی ما را غارت سرمايه هوای نفس 

 ! روا  حاجت  تو  فضلِ   ای  ، خدا  ای

 ای بخشيده  تو  ارشاد  قدر  اين

 پيش  ز  بخشيدی   كه  دانش  ۀقطر

 من  جان  اندر  ستا  علم  ۀقطر

 كنند   شسفَخَ  هاخاك   يناك  آن  از  پيش
 

 روا   دوَب نَ  كس  هيچ   ياد  تو  با 

 ای پوشيده   ما   عيب  بس  بدين   تا

 ! خويش   درياهای   به  گردان  متصل

 ! تن  خاكِ  وز  ،هوا  از  وارهانش

 كنند   شفَس نَ  بادها  يناك  آن  از   پيش
 

 (1880 - 1884/ 1، د مثنوی)

 ****** 

به  برد. بهتر است نخست فكری به حال نفس بكنيم و بعد از آن  های معنوی ما را به يغما می فس همۀ سرمايه ن

 : انجام دادن كارهای نيكو بپردازيم
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 نيمكُمی  گندم   انبار  ينا  در  ما

 هوشه  ب   ما  آخر  نينديشيممی

ازد  حفره  ما  انبار  تا  موش  ست ه 

 ! كن   موش  شرِّ  دفعِ  !جان   ای  ،اول

 دور صُ  درِصَ  آن   خبارِاَ   از   بشنو

 ماست  انبار  در  دزد  موشی  نه  گر

 چرا   روزه  هر   دقِصِ   ريزهريزه 

 جهيد   آهن  از  آتش  ۀستار  بس

 نهان   دزدی  يكی   ظلمت  در  ليک

 ک يَبهک يَ  را  استارگان  شدكُمی
 

 نيمكُمی  گم   آمدهجمع   گندمِ 

 موش   مكر  از  ستا  گندم  در  خلل  يناك

اشد  ويران  ما   انبار  فنش   وز  ست ه 

   كن!   جوش  گندم  جمعِ  در  گهاننآو

 «.حضورال بِ   الّإ  م  تَ  ۀَلوصَ   لا»

 ؟كجاست  ساله  چل  اعمالِ  گندمِ

 ؟ما  انبارِ  ينا   در  يدآنمی   جمع

 كشيد  و  فت رُذ  پَ  سوزيده  دلِ  نآو

 ستارگان اِ  بر   انگشت  نهدمی

 فلک   از  چراغی  روزدنف   كه  تا
 

 (377 - 386/ 1، د مثنوی)

 ****** 

های درونی فراهم  كند و فرصتِ عظيمی برای دخلِ سرمايهانسان را به دريای علم و لطف خدا وصل می   عبادت

 : آوردمی

تن  گِاى  به  گرد  ردِآلوده                ! حوض 

اوفتاد              مهجور  حوض  از  كاو   پاك 

بى  حوض  اين  بُپاكى   د             وَپايان 

           در كمين  ليكن    ،كه دل حوض استن آز

مدد               محدودِ  پاكىِ خواهد   تو 
 

برونِ  گردد  كى  مرد  پاك   ؟ حوض 

اوفتاد دور  هم  خويش  پاكى  ز   او 

كم  پاكىِ بُاجسام   ؛دوَميزان 

راهِ دريا  اين   سوى  دارد   پنهان 

عدد  گردد  كم  خرج  اندر   ورنه 
 

 (1361 - 1365/ 2، د مثنوی)

 ****** 

 : عمری كه صرف عبادت شود، به بهترين شكل بهای خود را پيدا كرده است
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                   را   تجان   جزوِ   است  عى ز  نَ  زمان  هر

                 است   زر   هميانِ  مانندِ  تو   عمر

               وقوف  بى   زر   دهدمى   ،شماردمى

                   جاى   به  هى نن   و   تانىبس   هكُ   ز  گر

                ! ض وَعَ  را   مدَ  هر  جاى  بر  ه نِبِ  پس
 

 را   تايمان   جان  عِز نَ  اندر  بنگر 

 است   ديناراشمر  مانند  شب  و   روز

 خسوف   آيد   و  گردد   خالى  كه  تا

 پاى   ز   دادن   زآن  كوه   اندرآيد 

 ض رَ غَ  يابى  «اقتَرِب   و   اسجُد   وَ »  ز  تا
 

 (123 - 127/ 3، د مثنوی)

 ****** 

راه  از  رفتن سرمايه يكی  هدر  از  برای جلوگيری  بسيار خوب  و كسب سرمايه های  درونی  های جديد،  های 

 :نشينی استخلوت 

  ماكسِ  از   بباريد   اين  بهرِ   آب

              سجِنَ  شد  و  كرد  اركيپ  چون  آب

              صواب   بحرِ  در  باز  شدَر بُبِ  حق

              اولياست  جانِ   آب   زين  ضرَ غَ  خود

              رش فَ  اهلِ  درِغَ  ز  تيره  شود  چون

              كشاندامن   طرف  زآن  بازآرد

              عتلال اِ  يابد   قلخَ   اختلاطِ  ز

              ! هيلصَخوش   نواىِخوش   بلالِ  اى
 

 پاك   ثب  خُ  از  كند  را  پليدان  تا 

 ،سحِ  كرد  رد  را  آب ه  ك  شد  چنان  تا

 ...  آب  آبِ  آن  م رَكَ  از  ستشبشُ  تا

 شماست  هاى تيرگی  ولِسغَ  كاو

 رش عَ  بخشِپاكى  سوى  بازگردد

 شانسدر  او  حيطمُ  طهاراتِ  از

 «! لالبِ  يا  ، ناحارِ»   كه  جويد  سفر  آن

 ! حيلرَ  لِ بطَ  بزن  ،بررو  نهذَي مِ
 

 (199 - 225/ 5، د مثنوی) 

 ****** 

 :سخن گفتن به منزلۀ خرج كردن است و خاموشی همچون دخل كردن

              مغزهاست  لِ خ دَ  سينه  در  سخن  اين 

              مغز  خرج  شد  ،زبان  در  بيامد  چون

 نماست  صد  را  جان  مغز  خموشى  در 

 زغ نَ  مغز   بماند  تا  ،كن  كم  خرج
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              فت زَ  است  فكر  را  گويندهكم  مردِ

              مغز  بود  لاغر   ،بود  افزون   پوست

 را   ستهرَ  خامى   ز   سه  هر  اين   گربن 
 

 رفت   مغز  ، شد  فزون   چون  گفتن  رِش قِ

 نغز  و  گشت  كامل  چو  ،شد  لاغر  پوست

 را   پسته  و   را  لوز   و  را   جوز
 

 (1175 - 1179/ 5، د مثنوی)

 :داندرا جان پروردن می  شنیدن را جان كندن و  سخن گفتنهم شمس تبريزی 

چون خدمت درويشى دريافتمى، البته لب نجنبانيدمى، تا او گويد، و    ،گاه كه در طلب اين راه بودم  من آن »

اگر من بگويم او    .تر در دانش اين راه خاموش بودمى. گفتمى وقتى باشد كه آن درويش بزرگتر باشد و كامل 

باشد شنوم؛ كه گفتن جان كندن است، و  نيز خاموش كنم و مى   ، نگويد، و من محروم شوم. و گيرم كه كمتر 

 «. ن جان پروريدن استشنيد

 ( 246  /1د ، مقالات شمس تبريزى) 

غزالی  توان قلب را اصلاح كرد. بين قلب و زبان پيوند استواری وجود دارد، بنابراين از طريق اصلاح زبان، می 

 : از قول پيامبر اسلام اين حديث را نقل كرده است

اى، ايمان بنده راست نشود تا آن گاه   ؛هلسانُ  ه حتّى يستقيمَقلبُ  و لايستقيمُ  هُقلبُ  ستقيمَحتّى يَ  عبدٍ  ايمانُ  لايستقيمُ»

 «. كه دل او راست نشود، و دل او راست نشود تا آن گاه كه زبان او راست نشود

 ( 233ص  /3 ، جاحیاء علوم الدين)ترجمۀ 

 ****** 

 : كندهای جديد و خيرهای نو آماده می غم اگرچه تلخ و جانگزاست، اما درون آدمی را برای دريافت فيض 

                      ! راهرو   اى  ،آيدت  قبضى   كه  چون

                        گشاد   و  طس  بَ  آن  در  خرجى  در   كه   نآز

                        بين!   بسط  وى   در  تو   ،آيد  قبض   كه  چون
 

 !مشو  دلآتش  ،ستوت  صلاحِ  آن 

 ...  اعتداد  ز   ببايد   لىخ دَ  را  خرج

 ! جبين  در  ن كميف  چين  و   باش  تازه
 

 (3734 - 3739/ 3، د مثنوی)
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 ****** 

شود كه فهم محدود انسان به دريای علم خداوند متصل شود و خلوص و پاك نگاه داشتن حواس باعث می

 :دا كندكرانگی پيبی

 ما   حصورِمَ  تنِ  ؟كوزه  آن  چيست

 مرا ۀ  كوز  و  مخُ  اين  !خداوند   ای

 حس   پنج  ۀلول  پنج   با  ایكوزه 

 بحر   سوی  ذ فنمَ  كوزه  زين   شود  تا

 ری بَ  سلطانش  پيش  هديه  چو  تا

 آن   از  بعد  آبش  گردد   نهايتبی

 م خُ   ز  دارش   ر پُ  و  بربند   هالوله
 

 ما   شورِ  حواسِ  آبِ   و ا  اندر  

 «! ریتَاش   لُلهاَ»   فضلِ  از  درپذير

 !نجس  هر   از  را  آب  اين  دار  پاك

 بحر   خوی  من   ۀ كوز   بگيرد  تا

 مشتری  شه  باشدش  ،بيند  پاك

 جهان  صد   من  ۀكوز  از  شود  رپُ

»گفت  «! مكُصارَب  أ  واهَ  ن  عَ  واضّغُ: 
 

 (2708 - 2714/ 1، د مثنوی)

 ****** 

 تواند پيغمبری باشد برای ديگر حواس: هر يک از حواس می 

                        ؛اندپيوسته  دگرهم  با  حس  پنج 

                  شود  باقى  تِو قُ  يک   تِو قُ

                       را  نطُ ق  فزايد   ديده   ديدنِ

 شودمى  حس   هر  بيدارىِّ  صدق

                        بند   بگشاد  روش  در  حس  يكى  چون

                        ديد  محسوسات  غير  حس  يكى   چون

                       گوسفند  يک   گله  از  ستجَ  جو  ز  چون

                        شود  هاحس   پيغمبرِ  حست  هر
 

 اندسته رُ  اصلى  ز   پنج   هر  اين  كهن آز 

 شود   ساقى  يكى  هر  را   مابقى

 را   صدق  فزايد   ديده  در   قنُط 

 شودمى  نس وم  ذوق  را  هاحس 

 شوند   لدَب  مُ  همه  هاحس   مابقى

 پديد   هاحس  همه  بر  غيبى  گشت

 ...   برجهند  سو  زآن  جمله  پياپى  پس

حس  آن  جمله  در  را   دكش  تن جَها 
 

 (3236 - 3245/ 2، د مثنوی)
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 ****** 

 :شوندهای درست و نيكو دارند، حواس باطنی ما باز نمی مادام كه حواس ظاهری ما فعال هستند و حتی فعاليت 

 !كنيد  دون  حسِّ  گوشِ  اندر  پنبه

 ست ا  رسَ  گوشِ   رسِ  گوشِ   آن  ۀپنب

 ! شويد  فكرت بی  و   گوش  بی   و   حس  بی

 دری   بيداری  وگوی گفت   به  تا

 ما  فعل  و  قول  ستا  بيرونی  سيرِ
 

 ! كنيد  بيرون  خود   چشم   از   حس   بندِ 

 ست ا  كر  باطن   آن  ،كر  اين  نگردد  تا

 بشنويد  را   «عی رجِ»إ  خطاب  تا

 ؟ ریبَ  كی  بويی  خواب  گفتِ  ز  تو

 سما  بالای  هست  باطن  سيرِ
 

 (566 - 570/ 1، د مثنوی)

 ****** 

 گويد:  علاء الدولۀ سمنانی دربارۀ حبس حواس چنين می 

شرط اول    ص فرموده است، هشت است:خ لَمُ  ،هرُّسِ   سَدِّقُ  ،كه استاد طريقت، شيخ جنيدشرائط خلوت، چنان»

خلوت فروگذارد    تنگ و تاريک رود، و پرده به درِ  ۀحبس حواس ظاهر است. و اين، چنين دست دهد كه در خان

تا به هيچ نوع روشنايى در آن خانه نيفتد. و اين خانه بايد كه زيادت از آن نباشد كه شخص در وى نماز تواند  

سمع او نرسد. و او از خلوت جز جهت طهارت    ۀه نداشته باشد. و نيز بايد كه آواز خلق به حاسگزاردن و هيچ روزن

كلى    ۀ. و اگر از براى ازالت قبض و دفع ملالت و سآمت بيرون آيد، فايد و وضو و نماز جماعت بيرون نيايد قطعاً

شود و آنچه عوام در خواب،  و مقصود از حبس حواس ظاهر آن است تا حواس باطن گشاده    خلوت، حاصل نيايد.

اين طايفه در بيدارى مشاهده كنند و بر حقيقت عالم غيب مطلع شوند و ايمان غيبى    ،كنندغيب را مشاهده مى 

 «.ايشان به ايمان شهودى مبدل شود

 ( 83ص چاپ استاد مايل هروی، ، ۀ سمنانیعلاء الدول مصنفات فارسى)

 ****** 

 :رسانداو آسيبی نمی های معنوی  داشته باشد، خرج كردن به چه كسی بهرۀ عظيمی از سرمايه چنان
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              ن دَعَ   آن  با  دلت  شد   چون  لصِت مُ

              ! راستين  كاى   ،آمدش  زين  «قُل »  امرِ
 

 ! شدن  خالى  از  راس ه مَ   ،بگو  ،هين 

 اين   درياست  !بگو  ،شد  نخواهد  كم
 

 (3197 - 3198/ 5، د مثنوی)

 ****** 

گويد كه از طريق سوراخی به دريا وصل شده است. روشن است كه اين سبو ترسی  از سبويی سخن می مولانا  

 : از خالی شدن ندارد

خُ  يک  كند  غرقه  را  نَكوه  ز   م             م 

جانِ از  شد  راه  دريا  به   م             خُ  چون 

سبب   بُ  ۀگفت  «قُل  »زآن   د             وَدريا 

دُ   ۀگفت جمله  بوذ               رِّاو   بحر 
 

يَخُ   چشمِ  سوى  باشد  باز  چون   م م 

برآرَخُ جيحون  با  اُم   ملُتُش د 

نُهر بُ  قِط چه  گويا   دوَاحمدى 

نفوذ دريا  در  بود  را  دلش   كه 
 

 813 - 816/ 6، د مثنوی)

 

 

 


